
 

 

 

 

 

 م یو سق حی صح یعمل  تی عقلان 

 ( ره)ییطباطبا نیمحمدحسعلامه  دگاهیاز د
 هجواد محمودزاد

 ی هوشنگ  نیحس

 زهیر انصاریان

 ده یچک
در انسان برخاسته از   ی. هر کنش ردی گیوصف کنش هم قرار م ،یامور نظر  فی علاوه بر توص  تیعقلان

اگر توجه عقل عمل  یعقل عمل اما  افراط  یاوست؛  به    یبه نحو  قوا  یکیمعطوف    ی عنیفروتر،    یاز 
. اگر عقل ردیگیشکل م  میسق  تیتابع آن قوه است و عقلان  یوهم شود، عقل انسان  ایشهوت، غضب  

لذا   رد؛ یگیشکل م  ح یصح  تیعمل کند عقلان   یبه حکم عقل نظر   ،یوانیح   ی در توجه به قوا  یعمل
ممکن است تابع شهوت،    یعقل عمل  م، یسق  تیقرار دارد. در عقلان  یادوگانه  تیدر وضع   یعقل عمل

معطوف    تیکند. کنش برخاسته از عقلان  جادیها را ا با آن  میوهم واقع شود و اعتبارات ملا   ایغضب  
به  وهم  و  غضب  شهوت،  خوشا  بیترتبه  امور  جذب  از:  است  امور    ندی عبارت  دفع  سازگار،  و 

قب   یبه امور اعتبار   لین  ند،یناخوشا  با شهوت،    میملا  ی هاکنش  ح،یصح  تیتملک. در عقلان   لیاز 
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و با    یمقدار به مدد عقل عمل  نیعقل نباشد. ا  ری است که مزاحم کمال اخ  یغضب و وهم به مقدار 
 .شودیم نیی تع  یحکم عقل نظر 

 . یکنش، اعتبار  م،یو سق  حیصح  تیعقلان ،یعمل تیعقلان  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
بودن  ها و شروطی اشاره دارد کو یک فعل را واجد وصف عقلانیعقلانیت عملی در فلس و بو ملاک   ۀمسئل

می  فقطکند.  می تشهیل  او  عقل  را  انسان  وجود  زوایای  از  دیگری    .دهدیهی  مختلف  ابعاد  از  هم  انسان 
هر ملاکی در باب عقلانیت عملی   ۀبرخوردار است و یک فعل ممهن است برخاستو از هر یک باشد. ارائ

 ۀ جوهرچون  مطرح در این حوزه این است کو    ۀشناسی است. مسئلشناسی و انسانوابستو بو دیدگاه هستی
عقلانیت و غیرعقلانیت در باب افعال انسان درست است   ۀ دهد، آیا دوگانوجود انسان را عقل او تشهیل می 

نیت فراگیر در کنش و البتو تقسیم آن بو صحیح  جای آن بو عقلا  یا اینهو ممهن است این دوگانو را نپذیریم و بو 
و سقیم قائل شویم؟ مبنای این پژوهش، پذیرش نگرش دوم است و البتو اگر عوامل بیماری عقل مشخص  

تبیین    راگردد. پژوهش حاضر عوامل بیماری عقل  مشخص می   همشود، ملاک عقلانیت صحیح یا سلیم  
 هد. نمی پیش ملاک  هم غیرمستقیم برای عقلانیت  ،د و با اثبات این مطلبکنمی

بودن عقلانیت معطوف بو عمل با توجو بو آرای  ملاک برای صحیح یا سقیم  ۀاهمیت این پژوهش در ارائ
بر این است کو سنت فلس ی    .توصی ی است طباطبایی است. روش این تحقیق تحلیلی  محمدحسین  مبنا 

طباطبایی در باب کنش و    محمدحسیندیدگاه    ایمکوشیده منقطع از گذشتو نیست و    محمدحسین طباطبایی
و با استمداد از سنت فلس ی   ،استخراج  ،نبوات و منامات  ۀخصوص رسالبو   وی،آن، با مراجعو بو آثار    ۀعقب

 د.شومشایی و صدرایی، بازسازی و تبیین 
اساسی در این حوزه این است   پرسشعلوم اجتماعی است.    ۀاز م اهیم نو در فلس    «عقلانیت»م هوم  

شود و ملاک تمییز افعال معقول از غیرمعقول چیست؟  بودن می افعال انسان، متصف بو عقلانی  زمانی چو    :کو
شناختی  ها با توجو بو مبانی معرفتهای گوناگونی داده شده است. این پاسخ، پاسخپرسشدر واکنش بو این 

 توان در دو مهتب کلی احصا کرد: این مهاتب را می  ،کلی طور شود. بو هر مهتب فهری مت اوت می
 ند. امهاتبی کو بو عقلانیت فراگیر در کنش انسانی قائل الف. 

 ند.اشده در کنش انسانی قائل کشیمهاتبی کو بو عقلانیت محدود و خط ب. 
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را    شان ها افعال ند. انسان ا ها در هر عصر و مهانی بو معقولیت متصف ند تمامی افعال انسان معتقد گروه اول  
بر فر  انجام می   ی یند آ تحت هر شرایطی مبتنی  نزد خود  گونو    این دیدگاه، ن ی هر   ۀ دهند. لازم معقول و مستدل 

  رسند، باز نزد فاعل هاست. حتی افعالی هم کو بو نظر ما نامعقول بو نظر می داوری ارزشی در باب افعال انسان پیش 
بای   آن،  ما  و  هستند  در   د معقول  نقد،  و  داوری  از  پرهیز  فر   ضمن  این  فهم  فیلسوفان  آ صدد  باشیم.  معقول  یند 

برایان فی و همچنین پس   ، چندفرهنگی  باغی،  )قره ی دارند  ا انو گرای های نسبی تا حدی چنین مایو   ، ها مدرن ا همانند 
1381  :221 .) 

افعال انسانی ممهن است تحت شرایطی خاص از عقلانیت بو دور باشد. در حقیقت،   معتقدند گروه دوم 
دانند؛ چراکو هر فعلی  ای این ملاک را تناسب فعل با غایت آن می فعل نیازمند ملاک است. عده   هر بودن  عقلانی 

فعل، غایت مد نظر را محقق کند آن فعل عقلانی است   دادن است. اگر انجام   ی در راستای تحصیل غایت خاص 
عقلانی یا    ۀ غایت در معرض داوری و قضاوت قرار نگرفتو و دوگان   در این دیدگاه، خود    (. 150-140:  1384)فی،  

 .ند سنج می ای دیگر، علاوه بر تناسب فعل با غایت، خود غایت را نیز  غیرعقلانی در آن نیست. اما عده 
فلس ی   سنت  و    در  دارد  وجود  تمایز  مقام عمل  در  با عقلانیت  نظر  مقام  در  بین عقلانیت  مسلمانان 

صحیح و سقیم    ۀست، بو دو دستا  عقلانیت عملی ضمن اینهو در باب تمامی افعال انسان ساری و جاری
 بررسی است. درخوردر همین چارچوب  همطباطبایی  محمدحسین شود. دیدگاه تقسیم می

 پژوهش ۀپیشین
عمل در حهمت    ۀ فلس  مقالۀ »   از جملو:   ، است   زمینو نگاشتو شده توجهی در این  درخور  های  پژوهش پیش از این،  

با استناد بو آثار ملاصدرا، حقیقت عمل را نو حرکات بدن، بلهو صورت    ه نویسند کو در آن    ( 1397)میرهادی،    « متعالیو 
می  آن  در  نه تو  و  باطنی  ن س  با  اتحاد  امهان  کو  است  عمل  باطنی  صورت  او  نظر  از  عمل  حقیقت  داند. 

را فراهم می فعلیت  بو ملهات ن سانی  شدن ذات و  گیری ملهات، شهود قلبی  حق، ساختو آورد. شهل بخشیدن 
نظام  داد. مقالۀ » ها انجام  آن   قصد بو  را  ل  ا عم ا سعادتمندی یا شقاوتمندی دلایلی است کو از نظر ملاصدرا باید  

گیری  دو جهت هم    ( 1394)همتی و دهباشی،    « ی خردمندانو ورز گرایی اعتدالی و ایمان فهری علامو طباطبایی: عقل 
های افراطی  گیری اول در تقابل با جریان . جهت کند را بیان می گرایی  در دفاع از عقل محمدحسین طباطبایی  مت اوت  

   های ظاهرگرای دینی است. گیری دوم نیز در تقابل با جریان گراست و جهت تجربو 
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  بیانضمن  هم    (1397،  و دیگران  )جلالوند   «صات عقلانیت فطری از منظر علامو طباطباییمقالۀ »مخت
یابی بو شناخت حقیقی امور،  روش صحیح عقل برای دستدهد  نشان میتعریف مبسوطی از عقل و انواع آن  

گاه حق است. ادراک توأم با سلامت  در پرتو فطرتی است کو تجلی یعقل  ۀشدها و براهین کشف حجت ۀارائ
لازم دو  ن س،  تهذیب  از  برخاستو  عقلی  ادراک  نیز  و  نظر    ۀفطرت  در  فطری  عقلانیت  محمدحسین  این 

)اسلامی   «بازتاب متضاد عقلانیت در نظریو  فرهنگی ماکس وبر و علامو طباطباییدر مقالۀ »   .طباطبایی است

است    هنویسندهم    (1390تنها،   اندیش   ۀمایدرون معتقد  در  صرفاً    ۀعقلانیت  دیدگاهی  بازتاب  وبر  ماکس 
مناسب عمل انتخاب  یعنی  است،  خودسرانو  و  اندیش گرایانو  در  اما  هدف.  بو  رسیدن  برای  وسیلو    ۀ ترین 

  طباطبایی، عقلانیت با فطرت اصیل و سالم ملازم است و در نهایت انسان را بو حیات طیبو   محمدحسین
معتقد   هنگارند  (1383)فیروزجایی،    «عقلانیت در نظر علامو طباطباییای دیگر با عنوان ». در مقالو رساندمی

در ت هیک  طباطبایی  ضمن اشاره بو دیدگاه    ویهماهنگی با فطرت انسانی است.  ایشان  عقلانیت در نظر  است  
گرا را در هر دو عرصو، واقعطباطبایی  کند و  یک اشاره می  عقل نظری و عقل عملی بو ادراکات هر  ۀ دو قو

،  طباطبایین اشاره شده است. از منظر  و آعقلانیت با دین موضوع دیگری است کو در این مقالو ب  ۀ. رابطداندیم
 تر است. تر و مطمئن عقلانیت منور بو نور دین، بسیار گسترده

 در این است کو: پیشین های در مقایسو با پژوهش پیش رو  ۀوجو نوآوری و امتیاز مقال 
 طباطبایی است.  ۀمعطوف بو عقلانیت عملی در اندیش. 1
آثار  .  2 بو  بو اندیشۀ  در بستر    طباطباییبا استناد   حهمای اسلامی پیش از ایشان، عقلانیت عملی را 

 کند. صحیح و سقیم بررسی می ۀدست صورت ابتهاری در دو 
 کند. ضمن بیان اقسام عقلانیت عملی سقیم و نیز صحیح، پیامدهای هر یک در کنش را نیز بیان می  .3

 اسلامی  ۀعقلانیت عملی در سنت فلسف چیستی . 1
یند صدور فعل اشاره دارد. عقل عملی مبدأ هر فعلی در انسان  آ عقل عملی در فر  ۀ عقلانیت عملی بو نقش مؤثر قو 

ای حقیقی و کلی است و مستقیماً بو عمل  است. تمام افعال انسانی برآیند یک قیاس در ن س هستند. کبرا، قضیو 
  و   ای جزئی و مربوط بو حسن و قبح و باید خارج است. اما صغرا، قضیو   هم عقل عملی   ۀ شود و از حیط منجر نمی 

اما    ، شود ای اعتباری خواهد بود. کبرا از عقل نظری اخذ می و قضیو   ، نباید است. نتیجو نیز تابع اخس دو مقدمو 
 کند: بو این مطلب اشاره می   شفا در    سینا (. ابن 83/ 9ب:    1981،  لدین شیرازی )صدرا صغرا مرتبط با عقل عملی است  
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دیگری مخصوص اندیشه در امور جزئی برخوردار است.   ۀ و قو   ،آرای کلی  ای مخصوص  انسان از قوه
یا اموری که    ،امور جزئی از قبیل آنچه نافع است و باید انجام داد یا آنچه مضر است و باید ترک کرد

پذیرد.  و این با نوعی از قیاس و تأمل صحیح یا معیوب صورت می  ؛نیکو یا قبیح، خیر یا شر است
کبرا را در جایی    ۀمقدم ،ای که بر کلیات احاطه دارد کمک گرفتهاز قوه ،یعنی عقل عملی ،پس این قوه

 (. 2/184 ب:  1404سینا، )ابن 1گیرد جزئی بدهد به کار می  ۀکه نتیج

)طباطبایی، کار دارد    و  سن، قبح، خیر و شر سرعقل عملی با امور اعتباری از قبیل واجب، حرام، مباح، ح  

آورد. عقل عملی از دو  عمل درمی ۀها، آرای کلی مربوط بو عقل نظری را بو مرحلو با تولید آن  (2/67: 1357
رتبط م  هماست. حیثیت دوم    ،یعنی عقل نظری  ،بالاتر خود  ۀرتبط با قومحیثیت برخوردار است: حیثیت اول  

آن    ۀواسط  کند و بواست. اعتباراتی کو عقل عملی تولید می  ،یعنی وهم، غضب و شهوت  ،با قوای حیوانی
تر باشد. همین بالاتر یا پایین   ۀمتأثر از حهم قو  بساچو  شودبیرونی می  یتصرف در اشیا  ۀاعتبارات وارد مرحل

گذارد. جایگاه طبیعی و  ن یا قبیح، نافع یا ضار، واجب یا حرام است، تأثیر میس  در درک وی از اموری کو ح  
 شود: ای حیوانی است و بو شهل زیر نمایش داده می عقل عملی، تسلط و تسخیر قو ۀتهوینی قو

 عقل نظری

 
 عقل عملی 

 
 وهم  ۀقو

 
 غضب  ۀقو

 
 شهوت ۀقو

 
و قوة أخری تختص بالرویة فی الأمور الجزئیة، فیما ینبغی أن ی عل و یترک مما   ةبالآراء الهلی»فتهون للانسان اذن قوه تختص    .1

ین ع و یضر، و مما هو جمیل و قبیح و خیر و شر و یهون ذلک بضرب من القیاس والتأمل صحیح أو سقیم ... و تهون هذه القوة 
 لتی علی الهلیات، فمن هناک تأخذ المقدمات الهبری فیما تروی و تنتج فی الجزئیات«. ااستمدادها من القوة 
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تر در جایگاه مخدوم قرار دارد و قوای حیوانی، خادم وی محسوب  عقل عملی در ارتباط با قوای پایین 
در چنین شرایطی، عقل عملی بدون اینهو از قوای حیوانی من عل شود،   (.2/120:  1953سینا،  )ابنشوند  می

عقل عملی با   مثلاً   ؛دهدقرار می  مذکوربرای قیاس    اها را در جایگاه صغرو آنکند  میآرای اعتباری را تولید  
»ظلم قبیح است و ترک آن واجب«. اگر عقل عملی متأثر از قوای کو  دهد  استمداد از عقل نظری حهم می 

را ضمیمفرو این غذا در حالت سیری ظلم است«  آنگاه صغرایی همانند »خوردن  نباشد،  کبرای کلی   ۀتر 
 د: دهنین حهم می و چد نک می

 1( از عقل عملی) .صغرا: خوردن این غذا در حالت سیری ظلم است
 (عقل عملی و نظری. )کبرا: ظلم قبیح است و ترک آن واجب

 نتیجو: خوردن این غذا در حالت سیری قبیح است و ترک آن واجب.
برخاستو    اشوتوان برخاستو از عقلانیت صحیح و سلیم دانست. چراکو هر دو مقدمچنین فعلی را می

حهم    فروتریعنی صغرا، عقل عملی بدون اثرپذیری از قوای    ،اول  ۀخصوص کو در مقدم از عقل است. بو
 2. صادر کرده است

 
هذا الأکل، أکل علی الشبع و کل أکل علی  »:  است  چنین  اششهل منطقی  کواین قضیو نیز برخاستو از قیاس دیگری است    .1

 الشبع ظلم، فهذا الأکل ظلم«. 
عقلانیت در کنش را منوط بو صحت هر دو مقدمو  قیاس دانست. توان  قیاس نه تو در عقبو  فعل می   بارۀ در   سینا ابن با توجو بو کلام    . 2

یهی از شروط عقلانیت در کنش،   کمدست و    ، بدان پرداختو شده ت صیل  از عقل عملی است و در این مقالو بو   ، یعنی صغرا   ، مقدمو  اول 
خذ شود و ا نیز باید از عقل نظری    ، یعنی کبرا   ، ست. اما مقدمو  دوم ا   توجو عقل عملی بو عقل نظری و تأثیرناپذیری آن از قوای حیوانی 

توجو اینهو عقل نظری در   درخور وهم یا قوه  دیگری باشد، آن فعل ممهن است از وصف عقلانیت خارج شود. نهتو     ش اگر مأخذ
لذا اگر حهم از عقل نظری باشد حتماً صادق خواهد بود. اما در عین   .شود دچار خطا نمی  ش دیدگاه برخی از حهما هرگز در احهام

لذا اگر در جایی کبرا خطا از کار درآمد، آن حهم عقل   گردد.   ش د و حهم وهم جایگزینو کلی نادیده گرفتو ش همین عقل بو   بسا چو حال  
در این صورت   د. حهم کن   ند پسندی وهم بو حسن هر فعلی کو عامو  مردم م   بسا چو   مثلاً شده است.    ش بلهو حهم دیگری جایگزین  ، نبوده 

صدور   نو  ی زم  ، حهم وهم کرده   مو  ی را ضم   ، کردن داشتن یا قهقهو مثلًا تبسم   ، جزئی یعنی یهی از این افعال مشهور   صداق عقل عملی، م 
کند. بر این اساس، دورترین فعل از عقلانیت، فعلی است کو نو کبرا از عقل نظری و نو صغرا حاصل عقل عملی اصیل فعل را صادر می 

و مستقل باشد، اما چنانچو کبرا حهم عقل نظری باشد، ولی عقل عملی در تشخیص صغرا مشوب بو تصرف قوای حیوانی شود، باز 
جزئی بر کلی خطا  صداق کمتر است، چراکو عقل عملی صرفاً در تطبیق م   نۀ قبلیمو ننسبت بو    ش هم حهم عقلانی نیست، اما شدت

 تری برای رسیدن بو عقلانیت در کنش دارد.کرده و چنانچو متوجو خطا شود مسیر نزدیک 
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موضوع صغرا را ملایم با یهی    بساچو   ها تبعیت کندو از آن   ،اما چنانچو عقل عملی بو قوای حیوانی توجو
ممهن است در آن لحظو توجو ن س بو   مثلاً  ؛تر قرار دهد و در تطبیق دچار غلط و اشتباه شودفرواز این قوای  

بگوید: »خوردن  و   د و عقل عملی را بو تولید اعتباراتی در راستای کمال آن قوه وادارد وچشایی معطوف ش   ۀقو
چشایی من عل شده است، این   ۀولو اینهو از روی سیری باشد«. عقلی کو از قو  ،این غذا لذیذ و نیهوست

کند و سپس وارد  ضروری است« می  دادنشکبرای کلی »هر آنچو لذیذ و نیهو باشد انجام   ۀ حهم را ضمیم
 :شودصدور فعل می ۀمرحل

 ( چشایی   ۀ از عقل عملی من عل از قو ) ولو اینهو از روی سیری باشد.    ، صغرا: خوردن این غذا لذیذ و نیهوست 
 (از عقل عملی با استمداد از عقل نظری) .ضروری استدادنش کبرا: هر آنچو لذیذ و نیهو باشد انجام 
 ولو اینهو از روی سیری باشد. ، نتیجو: خوردن این غذا ضروری است

تر  فروبالاتر و قوای    ۀعقل عملی در ارتباط با قو  ۀ عملی دایر مدار وضعیت دوگان  عقلانیت  ترتیببدین 
 ها، نقش اساسی در تشخیص و تعیین موضوع صغرا دارد.است و تسلط آن بر قوای حیوانی یا ان عال از آن

 طباطبایی   اندیشۀعقلانیت عملی در   اقسام . 2
زمین اعتباری  آرای  تولید  با  فراهم می   ۀعقل عملی  را  فعل  آرای  (.  147/ 2:  1394)طباطبایی،    کندصدور  این 

نقص و کمالات    ۀ ها را واسط و انسان آن(  2/167همان:  )اعتباری برخاستو از احساسات درونی انسان است  
این آرای اعتباری اموری از قبیل وجوب، حرمت،    (.340:  الف   1396)طباطبایی،  دهد  ثانوی خود قرار می 

و... هستند. مهم از علم  متابعت  قبح،  و    ۀترین وظی  اباحو، حسن،  عقل عملی تشخیص مصداق درست 
آن بو امر کلی است. عقل عملی در تشخیص موضوع صغرا ممهن است تحت تأثیر و تسلط قوای    ۀ ضمیم

قوای حیوانی را بو منظور غایات   ،د و طبق حهم عقل نظری عمل کردهوها مسلط ش حیوانی قرار گیرد یا بر آن 
شهوت، غضب و    رعقل عملی، اشراف و احاطو ب  ۀبالاتر مقید کند. در حقیقت، گرچو جایگاه تهوینی قو 

خادم و مخدومی دچار خدشو شود  ۀاما بو هر دلیل ممهن است این رابط  (،807: 1375)بهمنیار، وهم است 
اما اگر جایگاه    (.2/38ب:    1404سینا،  )ابن   1دگرد بود، اکنون خادم قوای حیوانی    و عقلی کو خود مخدوم 

 
از    فروتر کشد. حالت اول تسلط عقل عملی بر قوای  سینا در ن س ش ا، دو حالت متضاد را برای عقل عملی بو تصویر میابن.  1

گیری رذایل  بر عقل عملی و در نتیجو شهل  فروترتسلط قوای    همو حالت دوم    ؛گیری فضائل اخلاقی استو در نتیجو شهل  ،خود
 ست. ا  اخلاقی
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الف:    1981،  لدین شیرازی)صدرااصیل خود را ح ظ کند اعتبارات وی بر حسب احهام عقل نظری خواهد بود  

ح ظ    ۀ اگر عقل عملی بر قوای حیوانی مسلط شود توجهش بو آن قوا بو مقداری خواهد بود کو لازم  1.(8/130
 (.407: ب 139)طباطبایی،  2حیات طبیعی برای استهمال ن س است

 توان دو وضعیت متضاد برای عقل عملی در نظر گرفت:طباطبایی میبا توجو بو این دو بیان  
 عقل عملی، احهام قوای حیوانی را بر طبق حهم عقل نظری قرار دهد. .1
 عقل عملی در برابر حهم قوای حیوانی من عل شود.  .2

مستقل دست بو   نحو توان عقلانیت صحیح و سلیم نامید، چراکو عقل عملی اصالتاً و بو وضعیت اول را می 
کند. اما وضعیت دوم در واقع عقلانیت سقیم و بیمار  تولید اعتبار زده و با ترتیب قیاسی صحیح، کنش را صادر می 

مخدومی خود خارج شده و در جایگاه تابع و خادم برای قوای    ۀ چراکو عقل عملی از وضعیت طبیعی و رتب   3، است 
ست  ا   ای همانند قاضی   اوضاع و احوالی کند. عقل عملی در چنین  قرار گرفتو است و بو حهم ایشان عمل می   فروتر 

 (. 107/ 2:  1357)طباطبایی،    4کند شده حهم صادر می کو مبتنی بر مدارک اشتباه و تحریف 

 
أن یتسلط علی سائر القوی  ا »و أما الن س الإنسانیة فتنقسم إلی عاملة و عالمة فالعاملة هی    .1 لتی بها تدبیر البدن و کمالها فی 

و اما ن س انسانی بو دو قوه    ؛الحیوانیة و لا یهون فیها هیئة إذ غایتو انقهاریة لهذه القوی بل یدبرها علی حسب حهم القوة النظریة
کند و کمال آن در تسلط بر همو  قوای حیوانی و  می  ر ست کو بدن را تدبیا   ایشود و قوه  عاملو، همان قوهتقسیم میعالمو و عاملو  

ست، چراکو غایت قوه  عاملو، غلبو بر این قواست، بلهو غایتش در این است کو این قوای حیوانی را بر  ا   ت وابستو بو آنئنبود هی
 اساس احهام عقل نظری تدبیر کند«. 

العقل من التعلق   ةالعقل علی الاطلاق بمقدار یلزم فی کمال القو ة»و حینئذ یهون تصرف قواه غیر العقل و عوقها عن کمال القو  .2
 العقل«.  ةوالتلوث بلوازمها فیهون السلطان حینئذ فی جمیع القوی و علیها للقو ةوالماد ةبعالم الطبیع

سینا در ش است. از منظر وی، عقل عملی با ترتیب یک قیاس، کنش را صادر  برخاستو از کلام ابن   « عقلانیت صحیح و سقیم » تعبیر  .  3
توان عقلانیت عملی را در دو دستو  صحیح و سقیم قرار داد. اکنون  می   ، این قیاس ممهن است صحیح یا سقیم باشد. بر این اساس   . کند می 

یة فی الأمور الجزئیة، فیما ینبغی أن ی عل و یترک مما ین ع و یضر، و مما هو  ؤ کنیم: »و قوة أخری تختص بالر را ذکر می   سینا ابن عین عبارت  
 (. 184ب:    1404سینا،  )ابن   « لتأمل صحیح أو سقیم ا جمیل و قبیح و خیر و شر، و یهون ذلک بضرب من القیاس و 

القوی کالشهوة والغضب فأبطل حهم  . »4 أو ضع و، فخرج  لهن ربما تسلط بعض القوی علی الإنسان بغلبتو علی سائر  الباقی 
الإنسان بها عن صراط الاعتدال إلی أودیة الإفراط والت ریط، فلم یعمل هذا العامل العقلی فیو علی سلامتو، کالقاضی الذی یقضی  
بمدارک أو شهادات کاذبة منحرفة محرفة، فإنو یحید فی قضائو عن الحق و إن قضی غیر قاصد للباطل، فهو قاض و لیس بقاض،  

نسان یقضی فی مواطن المعلومات الباطلة بما یقضی، و أنو و إن سمی عملو ذلک عقلا بنحو من المسامحة، لهنو لیس  کذلک الإ
 «. بعقل حقیقة لخروج الإنسان عند ذلک عن سلامة ال طرة و سنن الصواب 
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 عقلانیت عملی سقیم و پیامدهای آن در کنش. 1. 2
شود. هر یک از قوای تبیین می  ،یعنی شهوت، غضب و وهم  ،ترین قوای حیوانیمدار اصلی  عقلانیت سقیم بر

 دهد و درسوی امور ملایم با خود سوق می  مذکور چنانچو بر عقل عملی غالب شود احهام عقل عملی را بو
. در چنین  (413:  ب  1396  ،)طباطبایی  1کند کو موافق حهم آن قوه باشدنتیجو، اعتبارات و اذعاناتی را تولید می

گیرد کو معطوف بو یهی از این قوای حیوانی  سن و وجوب بر افعالی قرار میهایی اعتباراتی از قبیل ح  انسان
بیند کو ملایم با یهی از این قوا باشد و فعلی را بر خود  ن و نافع می س  انسان آن چیزی را ح   ،باشد. در حقیقت
اجتناب   استمد نظر سازگار باشد و از تولید اعتباراتی کو منافی با آن قوه    ۀداند کو با قو واجب و لازم می 

بقای طبیعت او باشد   ۀ بینجامد یا لازماست  توجو    حلمکو    ی خاص  ۀکند، مگر بو مقداری کو بو کمال قومی
کو   طباطبایی  سخنتوان  با ذکر مثال می  (.397  ،414  ،353:  ب  1396)طباطبایی،   بهتر درک کرد. فردی  را 

ن و س  گوید: »فلان غذا، ح  دائم بو دنبال غذای لذیذ است و پیوستو می  چشایی تشدید شود  ۀتوجهش بو قو 
)واجب  باید  و  کارکردن، است  نیهوست  خوابیدن،  قبیل  از  دیگری  افعال  اگر  چنین فردی،  خورد«.  را  آن   )

سن افعال غیرمرتبط بیند و وجوب و ح  چشایی می  ۀ ، همو را در راستای کمال قورا انجام دهدخواندن و...  درس 
کنم و پول دربیاورم و خرج کنم، اما وجوب    گوید: »من باید کارمی  مثلاً   ؛چشایی نزد وی مقید است  ۀبا قو 

کردن تا آنجاست کو بتوانم غذاهای خوشمزه بخرم و بخورم«. در چنین فردی  کارکردن، پول درآوردن و خرج
سن آن مطلق نیست، بلهو مقید است. کارکردن و... بو حدی واجب و نیهوست کو  وجوب افعال مذکور و ح  

 مذکوربینجامد. اما اگر آن قید تحقق پیدا نهرد و افعال    ،یعنی چشیدن غذاهای لذیذ  ،چشایی  ۀبو کمال قو
 شود. ها هم مرت ع میسن آن چشایی شد وجوب و ح    ۀمانع کمال قو

عقلانیت بیمار است، چراکو عقل عملی در حهم خود تابع حهم    یوضعیت مذکور برخاستو از نوع
 عقل نظری نیست، بلهو کاملًا من عل از قوای حیوانی است. 

تر قرار دارد، از  فرو این اشهال مطرح شود کو وضعیتی را کو در آن عقل عملی تحت انقیاد قوای    شاید
 توان گ ت: در جواب می  شود؟توان عقلانیت دانست؛ پس چطور بر آن عقلانیت اطلاق میاساس نمی

 
القو  ة»قد عرفت ملخص حال الانسان عند غلب  .1 القو  ةالبدنی   ةاحهام  الغالب منها یصرف  ان  آراء و    ةعلیو و  العقل نحوه فیولد 

و من الغالب علیو الغضب و من الغالب  ة : من الغالب علیو الشهوة من اقسامها ثلاث  ةو ان العمد ةلحهم تلک القو  ةاذعانات موافق 
 . علیو احهام الوهم والباقی مرکب منهما« 
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:  1400سینا،  )ابن   1سینا ابن   (،55-29/54:  1405)فارابی،  طبق مبانی حهمای مشهور از قبیل فارابی    .1

افعال انسانی برخاستو    ۀکلی  طباطباییو البتو    2( 261:  1354،  الدین شیرازی)صدر  لدین شیرازیصدرا  ،(55-54
:  1357)طباطبایی،  از عقل عملی است. لذا انتساب افعال، حتی افعال متأثر از قوای حیوانی بو عقل عملی  

 کند. محذوری ایجاد نمی (2/251
تصریحاتی    هم  سیناابن و    3برخی از حهمای گذشتو از جملو فارابی   سخنان  نیزو    طباطبایی  سخناندر    .2

 ها اشاره شد.وجود دارد و بو برخی از آن فروتردر باب تبعیت عقل از قوای 
 4.(1/220  : 1408)فارابی،  عقلی کو در احهام خود معصوم و مصون از خطاست، عقل نظری است    .3

  ۀ در رسال   طباطبایی  سخنانطور کو گذشت عقل عملی ممهن است متأثر از قوای حیوانی حهم کند.  اما همان 
بدون ت هیک عقل نظری از    ویمنامات و نبوات کو منبع اصلی مباحث این مقالو است، مطلق و کلی است. 

رونطقی را در شرایطی تابع قوای    ۀعملی، قو را با توجو بو سنت فهری   سخنان ویکند. اگر  تر معرفی میف 
عملی    ۀنطقی، ناطق   ۀو همچنین دیگر آثار ایشان ت سیر کنیم، منظور ایشان از قو  ئیانو مشا  لدین شیرازیصدرا

 (.5/267: 1357)طباطبایی، عقل عملی است  ۀاست، چراکو تولید اعتبارات اساساً بر عهد

 
قوّتان: إحداهما معدّة نحو العمل و وجهها إلی البدن  ء فی الإنسان الذی تصدر عنو هذه الأفعال یسمی ن ساً ناطقة؛ و لو  »فالشی  .1

و یقال لو العقل العملیّ، و    ؛و بها یمیّز بین ما ینبغی أن ی عل و بین ما لا ینبغی أن ی عل، و ما یحسن و یقبح من الأمور الجزئیة 
 . یستهمل فی الناس بالتجارب والعادات«

یة فی الأمور الجزئیة مما ینبغی أن ی عل و یترک ؤ»فللإنسان إذن قوتان: قوة تختص بالآراء الهلیة والاعتقادات، و قوة تختص بالر   .2
 من المن عة والمضرة، و مما هو جمیل و قبیح، و مما هو خیر و شر«. 

  ۀ ها کسانی هستند کو نهایت ارادگوید: »و از جملو  اینان است میشتابع شهوت  شانهایی کو عقل عملیفارابی در وصف انسان  .3
ها بو افعال شهوت برسد، در نتیجو قوای  آن لو  یدهد تا بو وساش را ابزارهایی قرار میاو، افعال شهوت است، پس قوا و افعال غضبی

اش را خادمی برای قوه  غضبی و شهوی قرار  دهد و این بدان سبب است کو قوه  ناطقوتر قرار میبالاتر خود را خادم برای قوای پست
کند کو افعال دهد و ت هرش را صرف استنباط آن چیزی میاش قرار میاش را خادمی برای قوه  شهوانیدهد، سپس قوای غضبیمی

هایی از قبیل  کند کو با آن بو لذتغضب و افعال شهوت بدان انجام شود و افعال قوای غضبی و ابزارهایش را صرف آن چیزی می
 . ( 118:  1996)فارابی،  شود، برسدی کو بر آن غالب مییخوردنی و نوشیدنی و لذت جنسی و سایر اشیا

گوید:  می  المنطقیاتفارابی در    مثلاً   ؛حهمای برجستو  اسلامی است نزد    دهشفتوعصمت عقل نظری در احهامش از اصول پذیر   .4
والحس یغلط  »ان الحس من المحسوسات مثل العقل من المعقولات، ثم نجعل العقل یصیب ابداً فی حهمو علی المعقولات،  

 . ( 220: 1ج : 1408)فارابی،  احیاناً فی حهمو علی المحسوس«
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مهم   طباطبایی بیان  قوای  ضمن  انسان   ،عقل  فروترترین  شهوت،  و  غضب  وهم،  حیث  یعنی  از  را  ها 
 دهد: قرار می ایگانوبندی سووابستگی و تبعیت عقل از هر یک، در دستو

 تابع شهوت است.  شانافرادی کو عقل عملی .1
 تابع غضب است.  شانافرادی کو عقل عملی. 2
 تابع وهم ایشان است.  شانفرادی کو عقل عملی. ا3

  ۀ ند کو ملایم با قون ک را بر خود واجب می  ش د و صدورن پندارن میس  افراد افعالی را ح  این  یک از    هر
بو   انتوجهش   حلمتبوع و م ها  د و توجو ن س بدان نک میتدریج صور ملایم با آن قوه در ن س رسوخ  باشد. 

  ۀ نماید. نتیج ها برای ن س دشوار می ها و توجو بو صور منافی با آنشود، بو طوری کو انصراف از آنتشدید می
مذکور است کو صدور و وجوب آن فعل را با تقید کمتری   ۀ گیری ملهات خاصی پیرامون آن قواین امر شهل

 (. 393-392:  ب 1396 ،)طباطباییبخشد تحقق می
 کنیم. با ت صیل بیشتری بیان می  طباطباییعقلانیت بیمار را از منظر  صادیقترین وجوه و ماکنون مهم

 پیامدهای عقلانیت معطوف به شهوت در کنش  .1. 1. 2
مبدأ هر کنشی در راستای جذب ملایمات مادی است  ۀقو انسان  ؛  321:  1379سینا،  )ابن  1شهوت در 

قو کنانسان درک می   ۀحواس خمسرا  این ملایمات    .(413:  ب  1396طباطبایی،   با  انسان  چشایی طعم    ۀد. 
د و با  وشنمی های دلهش را  کند. با شنوایی نغموچشد و با لامسو اشیای نرم را درک می غذاهای خوب را می 

شهوت مبدأ میل بو    ۀصورت این امور در ن س انسان حاضر شود قو  وقتینگرد.  های زیبا را میبینایی منظره 
 ها خواهد بود. ها یا یهی از آنآن

بودن، آسان بو علت در دسترس  بو شهوت  عقلانیت در   ۀترین درج ترین و عمومیعقلانیت معطوف 
 .(409:  ب  1396)طباطبایی،  کنند  و فطرت پست بدان اذعان می  کمهای با همت  انسان است و معمولًا انسان

 (. 413: همان )اند از نظرها ساقط و از خاطرها فراموش شده اغلبهایی چنین انسان 

 
 ترین فعل قوه  شهوت، طلب لذت است«. مهم ة؛جل فعلها جلب اللذ  ةگوید: »الشهویطباطبایی می محمدحسین .1
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ذائقو و لامسو معطوف بو قوای تناسلی   ۀ ترین آن را در قوشهوت فروع متعددی دارد. شاید بتوان شایع  ۀقو
چراکو اگر شهوت ناشی از اکل و شرب نباشد حیات شخص  1؛(7/185الف:    1981،  لدین شیرازی)صدرادانست  

بقا نمی نوع    ،همچنین  .(176-2/175:  1394)مطهری،    یابدانسان  نباشد حیات  ناشی از جماع  اگر شهوت 
ن این صور  کرد حاضر  3. (7/185الف:    1981،  لدین شیرازیصدرا  2؛3/277:  1953سینا،  )ابن یابد  ها بقا نمی انسان

را کو در مسیر تحقق آن صور وجود دارد تحمل  فراوانی  وار  های مشقتشود انسان کنششهوانی سبب می
شود کمالات سایر قوا در معرض غ لت قرار گیرد، بو ند؛ اما اگر این توجو از حد اعتدال بگذرد موجب میک 

  ۀ بو حدی بینجامد کو قو بسا و چو   د و سایر قوا در خدمت او قرار گیرد وای کو شهوت سلطان و مخدوم ش گونو
 (.118: 1996)فارابی،  4مقدار کمی از آن باقی بماند فقطد یا وکلی زایل ش یعنی غضب، بو  ،بالاتر از آن

  رد گذبجنسی و... از حد اعتدال    ۀشود افعالی از قبیل خوردن، آشامیدن، رابط وضعیت مذکور سبب می
 و بو افراط منجر شود.

 پیامدهای عقلانیت معطوف به غضب در کنش .2. 1. 2
  5. ( 159: 2007سینا،  ابن ؛ 413:  ب   1396)طباطبایی،  غضب، دفع امور مزاحم و منافر است   ۀ کارکرد اصلی قو 

با    ، کمال این قوه   خوی انسان است و مبدأ افعالی در راستای دفع امور ناخوشایند است. این قوه همان ن س درنده 
  ، سینا )ابن خیر است    ش لذا قهر و غلبو برای   . شود ر قوا، در قهر و غلبو است و با غلبو بر دیگران شاد می صرف نظر از سای 

منظور جلب و جذب امور    ای دارد، چراکو دفع امور منافر بو مقدمو   ۀ وجود این قوه تا حدی جنب   (. 419:  الف   1404
  ترین فعل غضب، دفع است و فعل دفع بو »مهم   . و اولی مطلوب لغیره است   ، ملایم است. دومی مطلوب بن سو 

 
لتی هی مادة وجود أشخاصها من غیر ا»و أتم حالات الن س الشهوانیة أن تهون موجودة أبدا تتناول شهواتها و تتمتع بلذاتها    .1

 عائق و لا منغص فهی أبدا عاشقة للأکل والجماع لا غیر«. 
 گوید: »و ایضاً لا بد فی بقاء العالم من استعمال القوی الشهوانیة اذا اتصل بقاء الانواع بها«. میسینا ابن .2
لتی هی مادة وجود أشخاصها من غیر ا»و أتم حالات الن س الشهوانیة أن تهون موجودة أبدا تتناول شهواتها و تتمتع بلذاتها    .3

 عائق و لا منغص فهی أبدا عاشقة للأکل والجماع لا غیر«. 
»و أما صاحب التمتع باللذات فیعرض لو مع هذه شره و محبة للمأکول والمشروب والمنهوح. فمن هؤلاء من یغلب علیو اللین    .4

 ء أصلا أو مقدار یسیر«. والترفو فتن سخ قوتو الغضبیة حتی لا یوجد فیو منها شی
و قوه  محرک، همان قوه  شوقی   ؛ »والمحرّکة هی القوة الشوقیة و هی ... و إمّا محرّکة الی دفع مهروه حیوانی و هی القوة الغضبیة .5

 .. یا محرک بو سمت دفع مهروهی حیوانی است و آن همان قوه  غضبی است«. .  است و آن
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  ، در حقیقت   (. 413:  ب   1396)طباطبایی،    1« منظور حصول امر دیگری است، لذا بو خاطر امر دیگری مطلوب است 
 تا امور منافر دفع نشوند امور ملایم قابل تحصیل یا بقا نخواهند بود. 

)فخر  دهد  د انسان این توانایی بر غلبو و استیلا را از دست میشوکلی در انسان متروک  اگر این قوه بو

خویی  اما اگر این قوه بر عقل انسان حاکم شود افعال انسان رنگ و بوی درندگی و درنده  2. (2/520:  1411رازی،  
و  پیدا می بیشتری    ،این قوه چون  کند  بو شهوت، شدت  انسان را در معرض ضرر و زیان بسیار    د اردنسبت 

تدریج صور  اگر توجو انسان بو این قوه تشدید شود بو  (.505: 1383ابوری، ش)اس راینی نیدهد قرار می یشتریب
چینی، سب  حقد، حسد، سخن دشمنان،  افعال ملایم با غضب از قبیل ترفع، اقدام بو امور هولناک، نابودکردن

و... در ن س   3( 4/131: 1375)سهروردی، و خیانت  و شتم، سرعت در انتقام، غیبت، ضیق صدر، افشای سرّ 
. چنین انسانی پیوستو  ستهاتحقق آن  در صددد و انسان در هر موقعیت و فرصتی  وش مین پنداشتو  س  انسان ح  

باید اجازه دهم نگوید: »باید بر دیگران قهر و غلبو کنم«، »باید هر مانعی را برطرف کنم«، »می  دشبا خو
شود انسان  سبب می  ،کندغضبی را تأمین می  ۀتوجو بو این صور، هرچند کمال قو  بر من غالب شود«.  یکس

 ها باز بماند. از صور مربوط بو سایر قوا و کمالات آن
 پیامدهای عقلانیت معطوف به وهم در کنش .3. 1. 2
بالاتری    ۀ ق آن و امور ملایم با آن در رتبجهت، متعل    این  ک معانی جزئیو است و ازدر  وهم در انسان، م    ۀقو

بو شهوت و غضب قرار دارد. مرتب بالاترین مرتب  ۀنسبت  بو   ۀوهم در انسان، آخرین و    ن س حیوانی است، 
و بو    4( 8/215الف:    1981،  لدین شیرازی)صدراداند  نوعی تنزل عقل می  آن را بو  لدین شیرازیکو صدرا  طوری

 گویند. می هم «ن س شیطانی»شباهت افعال برخاستو از آن با افعال شیطانی، بو آن  دلیل
معانی جزئی، اموری م ارق از ماده و در عین حال آمیختو بو عوارض آن است. لذا تقاضای این امور از  

دانند افرادی کو رسیدن بو حد اعلای کمالات وهمی را ممهن می   رو از این  .تری برخوردار استسخت  ۀ درج 

 
با لغیره«.  ة»والغضبی .1  جل فعلها دفع ما والدفع یستعمل لیص ی امر آخر فیهون مطلو
 »فعند فوت القوة الغضبیة ت وت الن س ذلک الاستیلاء«.  .2
.. و یقابل هذه الأشیاء، »الحقد« و »الحسد« و »سرعة الانتقام« و »الشّتیمة« و »النّمیمة«  .  »و من ت اریع الغضبیّة: »الصّبر«:  .3

 «. « و »الغیبة« و »إذاعة السّر« و »ضیق الصّدر« و »الخیانة
لتی ذکرت إلا أنو لیس لو ذات مغایرة للعقل بل هو عبارة عن إضافة الذات العقلیة ا»واعلم أن الوهم عندنا و إن کان غیر القوی   .4

 إلی شخص جزئی و تعلقها بو و تدبیرها لو فالقوة العقلیة المتعلقة بالخیال هو الوهم«. 
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آن   اندکوش ک یمو در راستای  بسیار  و معمولًا صاحبان  اند  رتب  نیزآن  ند  برخوردارند   ۀاز  بالاتری  اجتماعی 
های پست ها و حتی انسان هرچند مراتب نازل آن مطلوب همو یا اغلب انسان  1، (410:  ب  1396)طباطبایی،  

را در راه رسیدن    شانهای ن سانی خواستو  ۀ ها حاضرند همای از امور وهمی هستند کو انسان و ذلیل است و پاره 
و    (.همان)  2ها فدا کنند بو آن قبیل ثروت، کثرت اولاد، ریاست  این معانی وهمی عمدتاً اموری اعتباری از 

دانست، چراکو بیش از   هاترین آنتوان حب مال را عمومیشهرت است کو با توجو بو شواهد و استقرا می
 (.415: همان)مور محل ابتلای عموم مردم است اسایر 

  چون واهمو و بالاترین حظ وی در نیل بو این معانی وهمی و تملک اسباب خارجی آن است و    ۀ کمال قو
قو  ۀقو دو  بر  و مسلط  آن  ۀ واهمو، مشرف  رئیس  نوعی  بو  و  است  و غضب  با ها محسوب میشهوت  شود 

  ۀ رسد قوبو نظر می  (.341:  1379سینا،  ابن؛  413:  همان)د  گرد کوشد بو کمال خود نائل  استخدام این دو قوه می
کوشد امور ملایم با شهوت را در راستای اهداف وهمی و  کند، میوهم، آن هنگام کو شهوت را استخدام می

یا ثروت خود  ؛گذارد تا دیگران بو او احترام کنندثروت خود را بو نمایش می مثلاً  ؛اعتباری خود بو کار بگیرد 
پوشد تا نظر همو  بتواند بو ریاست برسد. لباس زیبا می  کند تااصطلاح تطمیع میبخشد و بو را بو دیگران می

کوشد کند، میوهم، غضب را استخدام می ۀ اما آن هنگام کو قو جا از او یاد شود. را بو خود جلب کند و همو 
برخی   مثلاً   ؛کنش اصلی غضب را کو دفع امور ناسازگار است، بو کار گیرد تا بو اهداف وهمی خود نائل شود

کند کند تا کسی مزاحم ریاست او نشود. نمایش قدرت برگزار می از دشمنان خود را بو طرز فجیعی هلاک می
 رود.کلام با تهدید پیش می تا همو از او اطاعت کنند و در یک 

هایی از قبیل تهاثر، ت اخر، فریب، تطمیع، تهدید، خدعو، مغلطو، س سطو، جدل،  کنش  ، در مجموع 
 (.7/185الف:  1981، لدین شیرازی)صدراانگیزی و... همو برخاستو از وهم انسانی است فتنو

 و پیامدهای آن در کنش صحیحعقلانیت . 2. 2
سن و قبح بو  عقلانیت صحیح و سلیم بو شرایطی اشاره دارد کو عقل عملی در اعطای وجوب و حرمت و ح  

و تحت تأثیر    ( 807:  1375)بهمنیار،  گیرد  را در نظر می   ، یعنی عقل نظری   ، بالاتر   ۀ افعال قوای حیوانی حهم قو 

 
کند: »فالناس فی هذه الدرجات علی اختلاف کثیر والساقط  بدین مطلب اشاره می نبوات و مناماتدر  محمدحسین طباطبایی .1

 . (410-409ب:   1396طباطبایی، ) «ةوالمتوسط بالغضب والعالی بالامور الوهمی  ةیذعن بالشهو ة الهمو الدنی ال طر 
 . »فهل دنی الن س مستذل من الناس یری لطبعو جاها و لوازم من الوهمیات ی دی فی سبیلو جمع مشتهیاتو و غلباتو«  .2
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 ،بالاتر   ۀ این امر صدور افعال ملایم با قوای حیوانی بو میزانی است کو بو کمال قو   ۀ شود. نتیج واقع نمی   فروتر قوای  
ن است« دارد. عقل س  کلی با عنوان »عدل واجب و ح    ی هم ح عقل نظری    مثلاً ؛  ای نزند لطمو   ، یعنی عقل نظری 

کلی بالا فعل صادر شود.   ۀ عملی موظف است صغرا و مصداق جزئی عدل را تأمین کند تا با ضمیمو بو قضی 
خاصی را منافی    در اوضاع و احوال غذاخوردن    بسا چو   حهم عقل نظری و غایت آن عمل کند   عقل عملی اگر بو 

 مثلاً ؛  دیگری را ملایم با عقل نظری بشمرد اوضاع و احوال  با کمال عقل نظری بداند و برعهس غذاخوردن در  
بالا    ۀ دو مقدم   ۀ گوید خوردن این غذا در گرسنگی عدل است. نتیج عقل عملی با لحاظ کمال عقل نظری می 

این قضیو منتج بو فعل »خوردن هنگام    ن است«. س  شود: »خوردن این غذا در گرسنگی واجب و ح  این قضیو می 
جزئی بر کبرای کلی تحت تأثیر   صداق شود کو فعلی معقول است، چراکو عقل عملی در تطبیق م گرسنگی« می 

 عمل کرده است. ، یعنی عقل نظری   ، بالاتر   ۀ حهم قو   قوای حیوانی واقع نشده، بلهو بو 
سن افعال ملایم با  عقل عملی بر محور حهم عقل نظری قوای حیوانی را تدبیر کند، وجوب و ح    وقتی

ای کو اگر هر یک از شود، بو گونو شهوت، غضب و وهم، مقید بو کمال عقل نظری در ادراک معقولات می
بلهو قبیح شمرده    ،شودسن و وجوب بر آن زده نمی برده با کمال عقل نظری منافی باشد، برچسب ح  افعال نام 

در این اعتدال،  (.  790:  همان)گیری نوعی اعتدال میان این قوای متضاد است  شود. نتیجو این امر شهل می
گیرد و منشأ صدور افعالی از قبیل قناعت، حیا، کرم، سخاوت و... ع ت شهل می  ۀافعال شهوت بر مدار مله

،  و مبدأ افعالی از قبیل غیرت، حلم، کتمان سرّ   د ریگمیشجاعت قرار    ۀبر مدار مله   همشود. افعال غضبی  می
فنون و هنرهای گوناگون و    همعقل عملی    ۀوهم تحت سلط  ۀضبط قو  ۀ در نتیج  1. شودسهون، وقار و... می

 (.2/37ب:   1404سینا، )ابنگیرد صناعات مختلف شهل می

 نتیجه

عقلانی یا غیرعقلانی ت هیک   ۀدست  توان بو دو شود امور نظری را می نظر مطرح می  ۀ لانیت در حیطوقتی عق 
  ش بحث از صحت و سقم  ،رنگ شدهعقلی و غیرعقلی کم  ۀشود دوگانعمل مطرح می   ۀکرد، اما وقتی در حیط

در پس آن فعل، استدلالی صحیح   خواهافعال انسان است،  ۀشود، چراکو عقل عملی تنها مبدأ کلیمطرح می
یا سقیم نه تو باشد. اینهو قیاس منتج بو صدور فعل سقیم باشد، در اثر دخالت قوای حیوانی از قبیل شهوت، 

 
 . 487-479: 1383شهرزوری،  :ک. نبرای آشنایی بیشتر با فضایل تحت ع ت، شجاعت و حهمت . 1



 1403 پايیز و زمستان، 52 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

144 

مناط قول بو تشهیک در عقلانیت    هم دهد و البتو میزان دخالت هر کدام از قوای مذکور  غضب و وهم رخ می 
عملی است. وقتی عوامل بروز سقم در قیاس منتج بو صدور فعل مشخص شد، ملاک صحت در عقلانیت  

 شود. تبع مشخص میبو  همعملی 

 منابع
 ابن سینا، حسین بن عبداللو )2007(. رسالة احوال النفس، پاریس: دار بیبلیون. −
 تهران: دانشگاه تهران. ،من الغرق فی بحر الضلالات  ةالنجا(. 1379)                  −

 قم: بیدار. رسائل ابن سینا.(. 1400)                  −

 مرعشی.الآیت اللو  ةقم: مهتب الشفاء )الالهیات(.(. الف 1404)                  −
 مرعشی.القم: مهتبة آیت اللو  ،2ج، الشفاء )الطبیعیات((. ب 1404)                  −
 استانبول: دانشهده  ادبیات استانبول.، 2ج ،رسائل ابن سینا(. 1953)                  −
 تهران: انجمن آثار و م اخر فرهنگی.   ، شرح کتاب النجاة لابن السینا (.  1383) محمد بن علی   ، نیشابوری ی ین اس را  −
بااتاااب متضاااان تقلانیاظ نر نفرهاگی فرکن ی مااکس وبر و تلاماگ »(.  1390)  ص  غراس  لامی تنه ا، ا −

 .34-5ص ،6ش ،اجتماتیمعرفظ فرکن یدر:  ،«طباطباهی
 تهران: دانشگاه تهران. ،التحصیل(. 1375) بن مرزبان بهمنیار −
مختصاات تقلانیظ فطر  ات منفر  »(.  1397) حمدس عیدی مهر، م   س حاق؛اهری، اط هدی؛وند، م لجلا −

 .28-7ص، 18، ش10س، تقل و نهندر:  ،«تلامگ طباطباهی
س س و  مطالعات و ؤم تهران:  ،4ج  ،مجموتگ مصانفات شایا اشاراق(. 1375)  یحیی بن حبش  س هروردی، −

 فرهنگی.تحقیقات 
تص  حیح،  ة،فی تلوم الحقائق الربانی ةالالهی ةالشااجر ئلرسااا(. 1383محمد بن محمود )ش  هرزوری،   −

 سسو  حهمت و فلس و  ایران.ؤتهران: م  ،حبیبی قلیجفنتحقیق و مقدمو:  
 تهران: انجمن حهمت و فلس و  ایران. ،المبدأ والمعان(. 1354) دین شیرازی، محمد بن ابراهیمصدر ال −
 .العربی بیروت: دار احیاء التراث ،8و  7ج ،الاسفار(. الف 1981)                  −
 .العربی بیروت: دار احیاء التراث، 9ج ،اعلیقات سبزوار  بر اسفار(. ب 1981)                  −
 .ةتهران: دار الهتب الاسلامی، 5و  2ج ،المیزان(. 1357) محمدحسینطباطبایی،  −
 خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.هادی  یدسترجمو:  ،مجموتگ رسائل(. 1394)                  −
 قم: باقیات. ،الطباطباهی ةرسالة الإتتبارهات من مجموتة رسائل العلام (. الف 1396)                  −
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 قم: باقیات.   ، الطباطباهی  ة رسائل العلام   ة المنامات والنبوات من مجموت   ة رسال (.  ب   1396)                     −
 .ءالزهرا ةتهران: مهتب ة،فصول منتزت(. 1405)  محمد بن محمدفارابی،  −
 مرعشی.القم: مهتبة آیة اللو  ،1ج ،المنطقیات(. 1408)                  −
 بیروت: مهتبة الهلال. ،السیاسة المدنیة(. 1996)                  −
 قم: بیدار.، 2ج ،فی تلم الالهیات والطبیعیات ةالمباحث المشرقی(. 1411) حمد بن عمرفخر رازی، م  −
 تهران: نشر نو. ،مییدیه شایارخترجمۀ:  ،فلسفگی امروتهن تلوم اجتماتی(. 1384برایان ) ،فی −
 . 80- 65ص ، 17، ش 5س ،  ذکن در:   ، « تقلانیظ نر نفر تلامگ طباطباهی » (.  1383)  مضان فیروزجایی، ر  −
 های فرهنگی.تهران: دفتر پژوهش ،مدرنیسمابارشناسی پسظ(. 1381) اصغرلیباغی، عقره −
 تهران: صدرا.  ،2و  1 ج ،اصول فلسفگ و روش رئالیسم(. 1394) رتضیمطهری، م  −
، 1، ش9س،  حتمظ معاصااردر:  ،«فلساافگی تمل نر حتمظ متعالیگ». (1397)ید مهدی  میرهادی، س    −

 .155-141ص
گراهی اتتادالی و نفاام فتر  تلاماگ طبااطبااهیل تقال»(.  1394)  ه دیدهب اش  ی، م   ص  م ت؛همتی، ع −

 .141-121ص، 3، ش6س، حتمظ معاصردر:  ،«ورت  خرنمندانگاهمان


